
 19/01/1400،  دهمی  جلسه

ی  ی گذشته طرح بحثی انجام دادیم پیرامون اسمِ اعظم و لزومِ وجودِ آن. به عبارت دیگر، هم دربارهدر جلسه 

ی روایات است  ی روایی. به این معنا که گفتیم ما به وسیلهدارد صحبت کردیم و هم ملازمهی عقلی که  ملازمه

 ایم و البته عقلا هم وجودِ اسم اعظم را اثبات نمودیم. که به وجود اسم اعظم آگاه شده

تر  عبَرد و سریی سلوکی بیشتری میجویی کند، طبیعتا بهره کسی که اسم اعظم را پیطور که گفتیم،  همانی

اند و تجلیات آن هستند، لذا دانستنِ آن  جایی که مابقی اسماء از آن اسم اعظم منفک شدهکند و از آنشد می

 اسم اثرات بسیاری در شناخت اسماء خواهد داشت.

 اثباتِ نقلی وجود اسم اعظم الهی

گونه  یات معصوم، ما هیچبرای شناخت و فهمِ اسم اعظم، باید به سراغ روایات برویم، چرا که اساسا بدون روا

درکی نسبت به این اسم نداشتم؛ لذا برای شناختنِ آن هم باید به سراغ روایت برویم. در میان روایاتی که  

 کنیم. آمده، طبیعتا ارجاعاتی به آیات قرآن هم وجود دارد که در ادامه اشاره می

 فرمایند:می  السلامعلیهامام صادق 

 )اَمِ  الکِتاب( اسْمِ اللَّهِ الَْْعْظَمِ الْمُقَطهعِ فِ  

 الله الاعظم در ام الکتاب مندرج شده است اسم
در روایت دیگری  باشد.  ی حمد میی مبارکهطور که در روایات دیگر آمده، سورهالکتاب همانمقصود از ام

 فرمایند: می

 الَْْعْظَمِ مِنْ سَوَادِ الْعَيِْْ إِلَ بَ يَاضِهَا اللَّهِ  اسْمِ  إِلَ  أَقْ رَبُ  الرهحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْنِ 
 تر از سیاهی چشم به سفیدی چشم است. الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خداوند نزدیک ی بسمآیه

است؛ بلکه گفته بسیار نزدیک   اللهدقت کنید که این روایت، نفرموده که بسم الله الرحمن الرحیم، خود اسم

الله الرحمن الرحیمِ آن، به دنبال    ی حمد و در بسم ی مبارکه پس تا به اینجا فهمیدیم باید در سوره   به آن است.

 اسم اعظم بگردیم. 

اَ كَانَ عِنْدَ آصَفَ مِ  عَلَى الَْْعْظَمَ  اللَّهِ  أَنه اسْمَ  نْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ فَ تَكَلهمَ بهِِ فَخُسِفَ بِِلَْْرْضِ مَا بَ يْنَهُ  ثَلََثةٍَ وَ سَبْعِيَْ حَرْفاً  وَ إِنَّه
وَ نََْنُ عِنْدَنََ مِنَ الِِسْمِ الَْْعْظَمِ   عَيْْ  وَ بَيَْْ سَريِرِ بلِْقِيسَ حَتَّه تَ نَاوَلَ السهريِرَ بيَِدِهِ ثُهُ عَادَتِ الَْْرْضُ كَمَا كَانَتْ أَسْرعََ مِنْ طرَْفَةِ 

 اسْتَأْثَ رَ بِهِ فِ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ لَِ حَوْلَ وَ لَِ قُ وهةَ إِلِه بِِللَّهِ الْعَلِيِ  الْعَظِيم   انِ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً وَ حَرْفٌ عِنْدَ اللَّهِ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَ اثْ نَ 
ه ایشان به  در داستان حضرت سلیمان و آصف، آمده است ک   .اسم اعظم خداوند، هفتاد و سه حرف است

گوید آصف به سبب آنکه  حضرت سلیمان گفتند در چشم برهم زدنی، تخت بلقیس را می آورد. این روایات می 

دانست، توانست چنین کاری انجام بدهد. سپس حضرت  فقط یک حرف از هفتاد و سه حرفِ اسم اعظم را می 

اعظم وجود دارد و فقط یک حرف نیست که آن  بیت هفتاد دو حرف از اسم  فرمایند: نزد ما اهلدر ادامه می

 و آن را در علم غیب خودش قرار داده است. هم در اختیار خداوند سحبان قرار دارد 



ها و برخی روایات، تغییر دادیم و دانستیم که اسمِ اعظم از  وقتی ما تصور خودمان را بر اساس آن استدالال

مان به اسم اعظم،  گاه دیگر نگاهباشد، آنن حقیقت غیبی میآی لفظ نیست و این لفظ تنها گزارشی از  مقوله

ای و لفظی نیست. لذا اگر امام معصوم فرموده: »اسم اعظم هفتاد و سه حرف است« باید دقت داشته  نگاه کلمه

باشیم که این حرف، صرفا معنای لفظ و کلمه نیست؛ بلکه حرف در عربی به معنای »قطعه، جزء و واحد«  

  ست که هفتاد که اسم اعظم الهی، موجودی  این است  توان گفت منظور از این روایت. بنابراین، میاستفاده شده

 و سه جزء یا شأن یا بخش دارد. 

به عبارت دیگر، اینکه گفته شده اسم اعظم الهی، هفتاد و سه حرف است، یک عبارت مجملی است که جزء  

شود مبنا تحلیل قرار داد. همانندِ  احتمال بیان کرد؛ نمیشود  ی متشابهات فقط میباشد و دربارهمتشابهات می

شود به طور قطع از  آیات قرآن که محکم و متشابه دارد، روایات معصوم هم محکم و متشابه دارد. لذا نمی 

 متشابهات روایات سخن گفت.

 چنین آمده است: وسلموآلهعلیهاللهیصلدر روایت دیگری از رسول اکرم 

 فَ فَر غِْ قَ لْبَكَ عَنْ كُلِ  مَا سِوَاهُ وَ ادْعُهُ تَ عَالَ   ُ أَسْْاَءِ اللَّهِ أَعْظَم  مِنْ  اسْمٍ  رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اسْمِ اللَّهِ الَْْعْظَمِ قاَلَ كُلُ سُئِلَ 
ُ ا   لْوَاحِدُ الْقَههار بَِِيِ  اسْمٍ شِئْتَ فَ لَيْسَ لِلَّهِ فِ الْْقَِيقَةِ اسْمٌ دُونَ اسْمٍ بَلْ هُوَ اللَّه

. از هرچه غیر  ی اسم اعظم الهی سوال شد؛ ایشان فرمودند: هر اسمی از اسماء اله، اسمِ اعظم استاز رسول اکرم درباره
خدا هست، قلب خودت را فارغ کن و او را به هر اسمی که خواندی بخوان؛ در حقیقت برای خدا اسمی غیر از اسم وجود  

 هار است ندارد، بلکه او واحد ق
ی اسماء، اعظم باشند. »اعظم«  شود همه کند که: مگر میاین روایت یک تناقضی را در زهن انسان ایجاد می 

کند یک چیزی برتر و بالاتر از چیز دیگری باشد. پس تفضیل در جایی معنا پیدا می  ناسم تفضیل است و ای

شود با سخنی که  این تناقض چگونه حل می  توان چنین سخنی را توجیه کرد؟سوال این است که چگونه می

 گفتیم لزوما بعضی از اسماء بالاتر از برخی دیگراند؟

 در روایت دیگری از پیامبر گرامی آمده که البته سند معتبری ندارد: 

 و فِ طه  ثلَث سور: فِ البقرة و فِ آل عمران  فِ  الْعظم  اللَّ   أن  اسم 
 عمران و طه ست: بقره، آلاسم اعظم خداوند در سه سوره ی قرآن ا

 اند: یا فرموده

ُ لِ إِلهَ إِلِه هُوَ الْْيَُّ الْقَيُّومُ  هَاتَيِْْ الْْيَ تَيِْْ  فِ  الَْْعْظَمُ  اللَّهِ  اسْمُ   2وَ إِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ  -1اللَّه
 کرده است.یا روایات دیگری که بعضی از آیات دیگر قرآن را به عنوان اسم اعظم خداوند یاد 

 بندیجمع

 ی اسماء خداوند اسم اعظم هستند: که فرمودند: همه کرم روایت پیغمبر ا در توضیح  ✓

 
 ، 255البقرة:   1
 .163البقرة:   2



اند که اسامی مختلف خداوند مثل رازق، غفور، رحمن و... همگی اسماء و  در عرفان اینگونه فرموده

بگیریم به یاد داشته  موجوداتی مخلوقِ خداوند هستند. وقتی این اسماء را نسبت به خداوند در نظر  

که    ی خداوند هستند باشند و به یک معنا تمام جلوهباشیم که این اسماء، انوارِ متجلیِ خداوند می

دهند. لذا  باشند که ذات حق تعالی را نشان می ای میی آینهالبته خودِ خداوند نیستند اما همه 

گاه کنیم، همگی یک چیز را نشان  ، به یک معنا که نی این اسمائی که به ظاهر متکثر هستند همه

یعنی، آن موجودی که اسمش رازق است، در عین اینکه رازق هست،    کنند.دهند و تجلی می می

گویند  بینیم. بنابراین، عرفا می ی آن را میخالق و قدیر و غفور و .... هم هست؛ ولی ما فقط یک جلوه 

فهم  ی مختلف نگاه کنیم، تجلیات مختلف آن را  الواقع یکی هستند، متنها اگر از زوایااین اسماء، فی

واقع یکی  شود؛ اسماء در ظاهر مختلفگفته می  اتحاد اسماءکنیم. به این بحث،  می اما در  اند 

ی اسماء خداوند، اسم اعظم  اند: همههستند. در نتیجه به همین خاطر است که  پیامبر اکرم فرموه

ی اسماء الهی، اعظم  شود که همه نتیجه آن میی اسماء را یکی دانستیم،  است؛ چرا که اگر همه 

 خواهند شد.

طور به نظر بیاید که اصلا اسم اعظم دیگر معنا ندارد و  شد، ممکن است اینبا این بیان که گفته

های مختلف این  نباید دنبال آن بگردیم. در جواب باید گفت: اینگونه نیست، در واقع از بین جلوه

سیطرها که  هست  یکی  واحد،  بقیهسم  و  دارد  بیشتری  آن ی  از  تجلیات،  معنا    اسم  ی  و  وجود 

بحث اسم  تر این است که  کند. پس نگاه دقیق گیرند. با این بیان، پیدا کردنِ اسم اعظم معنا میمی

نه به صورت مرتبه ببینیم  نگاه مرتبهاعظم را به صورت تجلی  )البته  ای هم غلط نیست ولی  ای 

نیست(.د همه   قیق  اینبنابراین،  زیرا  هستند  اعظم  الهی  اسماء  تصویر  ی  یک  مختلف  جلوات  ها 

 دارد که اعظم است و ما به دنبال آن هستیم. دها، یک تجلی وجو هستند. اما از این این تجلی

آیه ✓ روایت خواندیم:  است، چند  اعظم  اسم،  اینکه کدام  یافتنِ  الرحیم،  برای  الرحمن  الله  بسم  ی 

 ها هست؟عمران و... اما واقعا کدام یک از اینی آلی بقره، سورهرهسو

ها روایاتی  عمران، طه و...، اینی بقره، آلآن روایاتی که قضیه را یک مقدار متفرق کرده است، سوره 

ی بسم الله  ها را کنار بگذاریم، همان آیه اند. اگر اینسنت روایت شدههستند که اغلب از جانب اهل

بیت  اهلماند که در جلسات گذشته گفتیم حقیقتِ بسم الله الرحمن الرحیم،  الرحمن الرحیم می

بیت هم به نوعی به این  که البته خود اهل  . بیتاهلشود:  است. لذا با این بیان، اسم اعظم الهی می

 . )نحن اسماء الله الحسنی( اند موضوع اشاره کرده

ی اعظمی داشته باشد که دیگران  ها باید جلوهما یکی از آنی اسماء الهی، اعظم هستند اپس همه 

وجو  جست  ی بسم الله الرحمن الرحیم آیه  باید در با توجه به روایات    را   از آن بهره ببرند. این جلوه 

 . السلامعلیهم بیتاهل یعنی همانی قبل، و این آیه با توجه به سخنان جلسه کرد 

 


